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داستان کوتاه

پارک لادن روزبه روز خلوت تر از روزها و ماه های قبل می شــد و آنهایی که از صبح تا شب 
بیكار و عاطل و باطل در گوشه و کنار آن می پلكیدند و پارک را اتراق گاه دائمی خود کرده 
بودند دیگر کمتر در حوالی و اطراف این پارک خلــوت و محصور در میان درختان تنومند 
دیده می شدند. عادت ســاکنان این پارک که همان بی خانمان ها بودند، همین بود که هر 
سال با گرم شدن هوا به گوشه و کنار آن ســرازیر می شدند و با سرد شدن تدریجی هوا هم 
به مرور پارک را خلوت می کردند و دنبال سرپناه های زمستانی بهتری در محله های دیگر 
شهر می رفتند. وقتی پاییز به نیمه های خود رسید تقریبا همه ساکنان پارک اقامتگاه های 
موقت خود در روزها و شب های گرم ســال را ترک کرده و رفته بودند و تنها چندنفری که 
توان رفتن نداشتند در گوشه و کنار و پس و پشــت درختان تنومند باقی مانده بودند. آنها 
زیر درختچه های پرشــاخ و برگ و چتری، فضاهای دخمه مانندی برای خود درست کرده 
بودند که بیشتر اوقات آنجا می خوابیدند و اغلب مواقعی که گرسنه و تشنه می شدند از آنجا 
بیرون می آمدند؛ گشت و گذاری در کوچه ها و خیابان های اطراف می زدند؛ داخل کیسه  ها 
و سطل های زباله سرک می کشیدند و از مقابل مغازه ها و میوه فروشی ها، پسماندها را جمع 
می کردند و دوباره به پارک و محل زندگی خود بازمی گشتند. چهره های این افراد برای اهالی 
محل آشنا بود. مدت ها بود که این چهره های غمگین و پریشان را می دیدند. گاهی دل شان به 
حال این افراد بی خانمان می سوخت و کمک شان می کردند و برایشان غذای گرم می آوردند 
و هر چه لباس و وسایل اضافی داشتند، به آنها می دادند. حكمِ همسایگی پیدا کرده بودند 
بدون آنكه همسایه واقعی همدیگر باشند. در میان افراد بی خانمان پارک لادن، مرد میانسال 
علیل و یک چشمی اي که همیشه خدا یک عصا زیر بغل داشت و کوله ای روی دوشش بود، 
آشناتر از بقیه بی خانمان ها برای اهالی محله های اطراف پارک بود. او بعضی شب ها از پارک 
بیرون می آمد و کنار میدان گاه محله در گوشه ای می خوابید. اهالی هم هر موقع از کنارش 
می گذشتند، چیزی در کنار دست او می گذاشتند که شاید به دردش بخورد. وقتی هوا به 
مرور سرد و سردتر می شــد بقیه بازمانده های بی خانمان پارک هم سراغ مكان های گرم و 
گرمخانه های شهر مي رفتند اما مرد علیل و یک چشم مهمان همیشگی پارک و محله باقی 
مي ماند. کسی از داستان زندگی او خبر نداشت. خیلی ها فكر می کردند که او رازی در دل 
دارد و برای همین وابســتگی خاصی به این محله و پارک پیدا کرده که نمی تواند از آن دل 
بكند. حدس شان هم تا حدودی درست بود. این را پیرمرد شورایار محله که خودش هم تنها 
بود، زمانی متوجه شد که غروب یک شب ســرد و برفی زمستان هنگام برگشتن از مسجد 
محل، مرد علیل و یک چشم را زیر لایه ای از برف دید. سراغش رفت؛ کمكش کرد؛ به خانه 
خودش برد؛ غذا و لباس گرم به او داد و تا پاسی از شب پای درددلش هایش نشست. با هم از 
هر دری حرف زدند و آنجا بود که پیرمرد شورایار محله از راز او آگاه شد. البته راز آنچنانی اي 
هم در میان نبود که به دیگران هم مربوط باشد. هر چه بود ماجرای زندگی خودِ مرد بود که 
او را به ماندن در پارک ترغیب و تشویق می کرد. او آن شب برای پیرمرد شورایار تعریف کرد 
که تنهاپسرش این آوارگی و بی خانمانی را به سر او آورده و حالا هم در ایران نیست که به داد 

پدر مریض و بی خانمانش برسد. پیرمرد شورایار از لابه لای حرف های او فهمید که تنها پسر 
او »شهاب« نام دارد که به طور قاچاقی به کشور ترکیه و از آنجا هم به آلمان رفته است. براي 
همین قاچاقی رفتنش هم تمام اموال و خانه و زندگی مرد علیل و یک چشــم را بر باد داده 
بود و حالا این مرد درمانده و مریض احوال را با امید برگشتنش در پارک لادن تنها گذاشته 
بود. مرد تعریف کرد که چندباری با موبایل یكی از آدم هایی که در همین پارک دیده و آشنا 
شده بود، با پسرش در آلمان تماس تصویری هم داشته و به او گفته که در پارک لادن منتظر 
او می ماند. پسرش هم به او قول داده بود به محض اینكه دستش باز شود و پولی فراهم کند 
برمی گردد و پدرش را به بیمارســتان می برد و حال و روزش را بهتر از این می کند. پیرمرد 
شورایار این حرف ها را از زبان مرد علیل می شنید اما باور نمی کرد چون در بین صحبت های 
مرد علیل دریافت که پسرش در آلمان خودش هم گرفتار شده است؛ گرفتار مواد مخدر و 
بیكاری و بلاتكلیفی... و نمی داند در آن کشور غریب با آن همه گرفتاری اي که به سرش آمده 
و بدتر از همه با بی پولی چه کند.... اوایل شب بیشتر مرد علیل حرف می زد و پیرمرد شورایار 
محله بیشتر گوش می داد اما زمان به یادآوری خاطرات تلخ و بازگویی آنها وقتي کام و اوقات 
مرد علیل تلخ  شد، پیرمرد شورایار سعی کرد او را به سكوت وا دارد و خودش از راهكارهایی 

که به نظرش می رسید برای حال و روز فعلی مهمانش مناسب است، بگوید.
بعد از سكوتی نسبتا طولانی که بین آنها برقرار شد، پیرمرد گفت: »فردا شب با حاج آقا 
عظیمی، امام جماعت مسجد صحبت می کنم که هماهنگ کنیم شما هم این شب های 
سرد زمستان را به گرمخانه شهرداری منطقه بروی... . خودت دیده ای که همه آنهایی که 
با تو در همین پارک محله مان بودند رفته اند سمت گرمخانه و دیگر شب ها کسی آنها را 
در این پارک نمی بیند. شنیده ام در گرمخانه شهرداری منطقه همه امكانات فراهم است. 
می توانی هر شب دوش بگیری و دستی به سر و رویت بكشی... غذای گرم هم هر شب به 
مددجوها می دهند... از همه مهم تر یک تخت و پتوی گرم و نرم هم به شما می دهند که 

دیگر نگران سرمای این شب های سرد سال نباشید.«
مرد علیل از شنیدن این حرف ها خوشحال شــد اما یكباره انگار که فكرش درگیر جایی 
باشد، چهره در هم کشید و گفت: »اما من به پسرم قول داده ام که در همین پارک لادن 
منتظرش مي مانــم. اگر از اینجا بــروم و او بیاید دنبالم بگردد و پیدایــم نكند، ناراحت 

می شود...«
پیرمرد شورایار محله نتوانست جلوي بغض و اشک خود را بگیرد و همانطور که اشک هایش 
را پاک می کرد، گفت: »تو به من قول بده این زمستان را بروی گرمخانه شهرداری منطقه؛ 
من هم به تو قول می دهم که هر روز به پارک سر بزنم و به بقیه هم بسپارم که اگر پسرت 
آمد و دنبال تو گشت، به او بگوییم که تو در گرمخانه شهرداری منطقه هستی و جا و مكان 

و حال و روزت هم خوب  خوب است.«
مرد علیل سری به نشانه تأیید تكان داد و پیرمرد شورایار بلند شد تا برود دوباره برای او 

چای بریزد... .

با پسرم در پارک لادن قرار داریم


